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 چکیده

از ساختاری تصویری و   ۹  آیه  در  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فِی  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿تعبیر قرآنی   به دلیل برخورداری  ابراهیم،  سوره 

اند.  های متفاوتی ارائه کردههای متعدد دلالی، از جمله تعابیری است که مفسران در تبیین معنای آن دیدگاهظرفیت

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی وجوه تفسیری این تعبیر و تحلیل پیوند میان تصویر حسی و دلالت کنایی  

ها نشان  آن، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به آرای مفسران و شواهد زبان عربی انجام شده است. یافته

دستهمی قابل  کلی  دو محور  در  تفسیری  اقوال  که  برداشتدهد  نخست،  است:  رفتار بندی  به  ناظر  های حسی 

ست بر دهان از روی تعجب یا استهزاء،  ظاهری مخالفان؛ از جمله گاز گرفتن انگشتان از شدت خشم، قرار دادن د

های مجازی و بلاغی، مانند تکذیب سخن پیامبران،  و اشاره دست برای واداشتن پیامبران به سکوت. دوم، برداشت

ردّ حجت یا  از پذیرش حق،  نعمتامتناع  ارتباط جمله  ها و  آیه و  بررسی سیاق  الهی.    فِی   أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿های 

 حمل   یا  ضمایر  مرجع  تغییر  بر  مبتنی  هایدیدگاه  که  دهدمی  نشان  ﴾بِهِ  أُرْسِلْتُمْ  بِمَا  کَفَرْنَا  إِنَّا  وَقَالُوا﴿  با  ﴾أَفْوَاهِهِمْ

از  ،  تعبیر  این  دهد کهنتایج پژوهش نشان می.  است  مواجه  هاییدشواری  با  هاحجت  و  ها نعمت  معنای  بر  الأیدی 

کند و از سوی دیگر، با توجه به کارکرد  یک سو، تصویری محسوس از واکنش مخالفان در برابر پیامبران ارائه می

صورت کنایی بر سکوت، انکار، ردّ سخن و امتناع از پذیرش دعوت آنان دلالت تواند بهارتباطی این رفتار، می

توان لزوما دو معنای متعارض و جایگزین داشته باشد. بر این اساس، معنای حسی و دلالت کنایی تعبیر را نمی

آنکه ادعا شود همه وجوه  سازد، بییکدیگر دانست؛ بلکه پیوند میان این دو، ظرفیت چندمعنایی تعبیر را آشکار می

 . اندزمان و قطعی مراد آیهطور همشده بهتفسیری نقل

 ی. سیاق قرآن ،دلالت کنایی  ،تصویر حسی ، چندمعنایی  ،تفسیر تطبیقی ،سوره ابراهیم ۹آیه   :واژگان کلیدی

 مقدمه 



 

 

های گسترده زبانی و بلاغی برای  قرآن کریم افزون بر انتقال معارف اعتقادی، اخلاقی و تشریعی، از ظرفیت     

کارگیری تعابیری است که در های برجسته زبان قرآن، بهتصویرسازی مفاهیم بهره گرفته است. یکی از ویژگی

های  ساز برداشتهای متعدد و زمینهعین برخورداری از ساختار لفظی روشن، از نظر دلالت معنایی واجد لایه

اند. این گونه تعابیر، به سبب پیوند میان ظاهر لفظ، سیاق کلام، عرف زبانی و کارکردهای بلاغی،  تفسیری گوناگون

های چشمگیری را در تفسیر آیات پدید آورده است. از این  همواره مورد توجه مفسران قرار گرفته و گاه اختلاف

تواند در شناخت شیوه بیان  ها، افزون بر روشن ساختن وجوه معنایی آیات، میقی این اختلافرو، مطالعه تطبی

 . قرآن و مبانی استنباط مفسران نیز نقش مؤثری ایفا کند 

 واکنش   گزارش  ضمن  در  که  است  ابراهیم  سوره  نهم  آیه  در  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿از جمله این تعابیر، عبارت  

 برانگیزترین مناقشه  و   دشوارترین  از  یکی   دیرباز  از   تعبیر  این.  است   آمده  الهی  پیامبران   دعوت  به   نسبت  گذشته  اقوام

 یک   گاه   که  ایگونه  به  است؛  شده  ارائه  متعددی  هایدیدگاه  آن  از  مراد  درباره  و  بوده  مفسران  میان   در   قرآن   تعابیر

 اختلاف،  این  منشأ.  است  نپرداخته  نهایی  ترجیح  به  آنها  میان  از  و  کرده  نقل  یکدیگر  کنار  در  را  احتمال  چندین  مفسر

زی بودن واژگان، گستره دلالی  مجا  یا   حقیقی  احتمال  ضمایر،  مرجع  در  ابهام  به  تعبیر،  فشردگی   و  ایجاز  بر  افزون

گردد. از این رو، برخی مفسران این تعبیر حرف فی و نیز امکان حمل عبارت بر کنایه، تمثیل یا رفتار واقعی بازمی

را بر معنای حقیقی و حسی حمل کرده و آن را ناظر به رفتار خارجی منکران، مانند گاز گرفتن انگشتان از شدت  

اند؛ در مقابل، گروهی دیگر  خشم، گذاشتن دست بر دهان از روی شگفتی یا تمسخر، یا اشاره به سکوت دانسته

این تنوع  .  اندهای الهی تلقی کردهها و حجتآن را کنایه از تکذیب پیامبران، امتناع از پذیرش حق، یا ردّ نعمت

یل یکدیگرند، یا آنکه ساختار بد  ا وجوه حسی و کنایی تعبیر الزاماآورد که آیها این پرسش را نیز پیش میدیدگاه

تواند از ظرفیت چندمعنایی برخوردار باشد و میان تصویر حسی رفتار و دلالت کنایی آن پیوند برقرار تعبیر می

 . سازد

تبیین معنای یک عبارت قرآنی خلاصه نمی تنها در  شود؛ بلکه تحلیل آن  اهمیت بررسی این اختلاف تفسیری 

در این چارچوب، توجه به چگونگی  .  تواند بخشی از سازوکار فهم تعابیر تصویری قرآن را نیز آشکار سازدمی

تواند در تبیین پیوند میان صورت تصویری  تبدیل یک حرکت محسوس به کنش ارتباطی و سپس دلالت کنایی، می

از سوی دیگر، تعیین معنای دقیق این عبارت، در فهم نحوه مواجهه منکران با   .و معنای حاصل از آن مؤثر باشد

پیامبران، شناخت پیوند میان رفتار جسمانی و موضع اعتقادی آنان، و نیز در تحلیل انسجام سیاق آیات سوره  



 

 

ابراهیم تأثیر مستقیم دارد. بنابراین، بررسی دوباره این تعبیر بر پایه مجموعه آرای مفسران و ارزیابی آنها در پرتو  

 . رودسیاق آیات و قواعد زبان عربی، ضرورتی علمی و تفسیری به شمار می

، درصدد گردآوری،  و شواهد زبان عربی   پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر تفسیری

  مفسران   آرای  راستا،  این  در.  است  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿های مفسران درباره تعبیر  بندی و تحلیل دیدگاهطبقه

  شده  دهیسامان  اصلی  محور  سه   در   آنها   دلالی  مبانی   اساس  بر  و  استخراج  معاصر  دوره  تا  نخستین  هایسده  از

  دارای   را  آن  که   هاییدیدگاه  دوم،  اند؛کرده  حمل  حقیقی  و   حسی  معنای  بر  را  تعبیر  که  هاییبرداشت  نخست، :  است

  قواعد  و  آیه  سیاق  پایه   بر  هادیدگاه  این  ترجیح  و   ارزیابی  سوم،  و   اند؛دانسته  بلاغی   یا   کنایی   مجازی،  هایدلالت

صورت مستقل، نسبت میان تصویر حسی و دلالت کنایی  در این ارزیابی، افزون بر بررسی هر وجه به.  عربی زبان

بخشی به آرای پراکنده مفسران، این شیوه، افزون بر سامان  . گیردو ظرفیت چندمعنایی تعبیر نیز مورد توجه قرار می

 . سازدامکان مقایسه، تحلیل و ارزیابی انتقادی آنها را نیز فراهم می

 ت: های زیر اس گویی به پرسشپی پاسخبر این اساس، پژوهش حاضر در 

 اند؟ کرده تفسیر چگونه را ﴾أَفْوَاهِهِمْ فیِ أیَْدِیَهُمْ فَرَدُّوا﴿مفسران، تعبیر   . 1

های حسی، مجازی و بلاغی آنان وجود دارد و هر یک بر چه مبانی زبانی و  هایی میان برداشتچه تفاوت  .2

است؟ استوار   تفسیری 
با توجه به سیاق آیه، قواعد زبان عربی و رابطه میان تصویر حسی و دلالت کنایی، ظرفیت دلالی این تعبیر    .  3

 چگونه قابل تبیین است؟

دهد که اگرچه شماری از مطالعات به تحلیل حرکات جسمانی،  بررسی پیشینه پژوهش نشان می:  پیشینه پژوهش

اما پژوهشی مستقل درباره تحلیل تطبیقی وجوه های قرآنی و چندمعنایی در قرآن پرداختهزبان بدن، کنایه اند، 

  ساختار   و   آیه  سیاق   اساس  بر   آنها  ارزیابی   و   مفسران  آرای  بر  تکیه  با  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ   فَرَدُّوا﴿تفسیری تعبیر  

 . است نشده  انجام زبانی

( در مقاله »حرکة الید فی القرآن الکریم ودلالتها البلاغیة«، 2016)  زیکمال عبدالعز  م،ی ابراه  و  محمد  دیسالم، الس

  در   نیز  را  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿حرکات مختلف دست در قرآن کریم را از منظر بلاغی بررسی کرده و تعبیر  

 پژوهش   این  تمرکز.  اندکرده  تحلیل  ﴾الْأَنَامِلَ  عَلَیْکُمُ  عَضُّوا﴿   و  ﴾آذَانِهِمْ  فِی  أَصَابِعَهُمْ  یَجْعَلُونَ﴿   مانند  هایینمونه  کنار



 

 

  نپرداخته   آنها   ارزیابی   و  تفسیری  هایدیدگاه  اختلاف  به  و  است  دست  حرکات  تصویری  و  بلاغی   کارکردهای   بر

 . است

) نصیری، روح در (  13۹3الله  را  کنایه  بلاغی  کارکردهای  کریم«،  قرآن  از  آیاتی  پرتو  در  کنایه  »کاربرد  مقاله  در 

شماری از آیات قرآن بررسی کرده و نقش آن را در تصویرگری و تأثیرگذاری پیام نشان داده است. این پژوهش 

 . پردازد به تحلیل اختصاصی تعبیر مورد بحث نمی

( عبدالرّضا  د (  13۹۷عطاشی،  بلاغی  »بررسی  مقاله  کریملالتدر  قرآن  در  بدن  زبان  زبان  ؛  های  موردی  مطالعه 

های ارتباطی و تصویری حرکات دست در قرآن را بررسی کرده است؛ با این حال، به گردآوری و  دست«، دلالت

 . پردازدنقد آرای مفسران درباره تعبیر مورد بحث نمی

های  شناختی کنایهدر مقاله »کاربرد هنری و زیبایی(  1۴03زاده، بهروز؛ محمدزاده، جواد؛ و تقوایی، ساره )قربان

این  .  اند های تصویری در قرآن را بررسی کردهتصویری، خیالی و شعری در قرآن کریم«، ساختار و کارکرد کنایه

 فِی   أَیْدِیَهُمْ   فَرَدُّوا﴿های قرآنی مرتبط است، به بررسی اختصاصی تعبیر  پژوهش اگرچه در تبیین ابعاد بلاغی کنایه

 . است نپرداخته آن  تفسیری  هایدیدگاه اختلاف و ﴾أَفْوَاهِهِمْ

در مقاله »نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم«، پدیده چندمعنایی  (  13۹2نهیرات، احمد و محمدیان، عباد ) 

اند. این را بررسی کرده و بر امکان دلالت یک واژه بر چند معنا با حفظ همخوانی آنها با بافت آیه تأکید کرده

پژوهش از نظر مبنای نظری چندمعنایی و توجه به نقش بافت با پژوهش حاضر مرتبط است، اما به تحلیل تطبیقی 

 .پردازد یک تعبیر خاص و ارزیابی وجوه تفسیری آن نمی

، به بررسی پیامدهای  «در مقاله »آثار و نتایج احتمالات متعدد تفسیری در آیات قرآن کریم(  13۹6زاده، محمد )نقیب

به فقدان تعین    ت که تعدد احتمالات تفسیری لزوماهای متعدد تفسیری پرداخته و نشان داده اسوجود دیدگاه

این پژوهش با مسئله تعدد وجوه تفسیری مرتبط است، اما رابطه میان معنای حسی  .  انجامد معنایی متن قرآن نمی

 . کندو دلالت کنایی یک تعبیر مشخص را بررسی نمی

به آنکه  دارد؛ نخست  تفاوت  پیشین  با مطالعات  از چند جهت  تعبیر  پژوهش حاضر  بر  اختصاصی   فَرَدُّوا ﴿طور 

  این   آنکه  دوم.  کندمی  بندیطبقه  و  گردآوری  را  آن  تفسیری  وجوه  ترینمهم  و  دارد  تمرکز  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ

و   سیاق   پرتو  در  را  آنها  نسبت  و   بررسی  بلاغی  های دلالت  و   مجازی  معنای  و  حسی  معنای   محور  دو  در   را  وجوه



 

 

گیری از قرائن سیاقی، شواهد زبان عربی و اصل »الأصل فی سوم آنکه با بهره  .کندساختار زبانی آیه تحلیل می

التأکید«، به ا وجه تمایز اصلی پژوهش حاضر، تبیین د.  پرداز های مختلف میرزیابی تبیینالکلام، التأسیس دون 

ظرفیت   تبیین  رهگذر،  این  از  و  آن  از  حاصل  کنایی  دلالت  و  آن  ارتباطی  کارکرد  حسی،  حرکت  میان  رابطه 

 . و پیوند تصویر حسی و دلالت کنایی است قرآنی  تعبیراین چندمعنایی 

 « تحلیل معنای حسی تعبیر قرآنی »فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ .1

، حمل آن بر (۹  /ابراهیم)  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿ترین رویکرد در تفسیر تعبیر قرآنی  نخستین و گسترده     

معنای حقیقی واژگان أیدی و أفواه است. بر اساس این رویکرد، آیه در مقام تصویرسازی رفتاری عینی از واکنش 

دهد، بدون آنکه این تعبیر به کنایه یا تمثیل  مخالفان پیامبران است و از حرکتی واقعی با دست و دهان خبر می

نظر ندارند؛ برخی آن  اند، در تبیین نوع این رفتار اتفاقالبته مفسرانی که این رویکرد را پذیرفته .ادبی محدود شود

ای برای خاموش کردن پیامبران  را نشانه خشم و غضب، گروهی علامت استهزاء یا شگفتی، و شماری دیگر اشاره

ها آن است که تعبیر قرآنی را بر معنای ظاهری اعضای بدن  اند. با این حال، وجه مشترک همه این دیدگاهدانسته

 . فهمندکنند و دلالت نخستین آیه را در قالب تصویری محسوس و قابل مشاهده میحمل می

 قرار دادن دست بر دهان به نشانه خشم و غضب . 1ـ1

ترین، مشهورترین و پرطرفدارترین تفسیرهای آیه، آن است که مخالفان پیامبران از شدت خشم،  یکی از کهن     

گزیدند. این رفتار در فرهنگ  های خود را به سوی دهان برده و انگشتان خویش را مینفرت و برآشفتگی، دست

  عَلَیْکُمُ   عَضُّوا﴿ ی  شده از نهایت خشم، حسرت و درماندگی بوده و قرآن کریم نیز در آیهای شناختهعرب، کنایه

رو،  ازاین.  همین رفتار را برای تصویر شدت غضب دشمنان به کار برده است(  11۹  /عمران آل)   ﴾الْغَیْظِ  مِنَ  الْأَنَامِلَ

 . اندبسیاری از مفسران این آیه را شاهدی قرآنی بر تفسیر آیه مورد بحث دانسته

کند که در تفسیر آیه حاتم از وی نقل میگردد. ابن ابیترین گزارش این دیدگاه به عبدالله بن مسعود بازمیقدیمی

های خود را در دهان نهادند  وا علیها«؛ یعنی مقصود آن است که دستضُّ فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ، قال: عَ: »فرمود

همین تفسیر از عبد الرحمن بن زید  (.  223۷.  ، ص ۷.  ، ج1۴1۹حاتم،  و آنها را از شدت خشم گزیدند )ابن أبی

است و    «کند که این تعبیر همانند آیه »عَضُّوا عَلَیْکُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِبن أسلم نیز نقل شده است؛ وی تصریح می



 

 

؛  223۷.  ، ص  ۷.  ، ج1۴1۹حاتم،  ابن أبی)اند  هر دو، بیانگر شدت غضب و خشم مخالفان نسبت به دعوت الهی

 (. 2۷6 . ، ص6 .تا، جطوسی، بی 

رو شده است. ابن کثیر پس از نقل روایت ابن  ای روبهاین برداشت در میان مفسران متأخر نیز با استقبال گسترده 

کند و  عمران تأیید میوا علیها غیظاً« و سپس این معنا را با آیه آلضُّنویسد: »عَمسعود از طریق سفیان ثوری، می

قرطبی نیز پس از بررسی (.  ۴13، ص۴، ج1۴1۹شمارد )ابن کثیر،  آن را از مشهورترین اقوال در تفسیر آیه برمی

کند: »والقول الأول  اقوال مختلف، این دیدگاه را از جهت اعتبار روایی بر سایر اقوال مقدم دانسته و تصریح می

قرطبی،  )؛ بدین معنا که روایت منقول از ابن مسعود از استوارترین پشتوانه حدیثی برخوردار است  « ها إسناداًحُّأصَ

 (.  3۴۵. ، ص۹. ، ج 136۴

شده زبان عرب سازگار دانسته است. وی با  همین دیدگاه را شنقیطی نیز برگزیده و آن را با استعمالات شناخته

  تواند می  انگشتان   گزیدن   که  دهدمی  نشان  عرب،  اشعار  از  شواهدی  و  ﴾ الْغَیْظِ  مِنَ  الْأَنَامِلَ  عَلَیْکُمُ  عَضُّوا﴿ استناد به آیه  

شنقیطی،  با عرف زبانی عرب سازگار است )  معنا  این  بر  آیه  حمل  جهت،  این  از  و  باشد  تأثر  و  خشم  شدت  بازتاب

طبرسی نیز در جوامع الجامع این وجه را در شمار احتمالات تفسیری آیه آورده و آن    .( ۷۹ـ۷۸.  ، ص3.  ، ج1۴2۷

  استناد   ﴾الْغَیْظِ   مِنَ   الْأَنَامِلَ   عَلَیْکُمُ  عَضُّوا﴿داند و به آیه  را با گزیدن انگشتان از شدت خشم و ناراحتی مرتبط می

 . (2۴2 ـ2۴1. ، ص2.  ج ،1۴12 طبرسی،)  کندمی

ها در دهان و گزیدن آنها از شدت  ضمن نقل دیدگاه ابن مسعود و ابن زید درباره قرار دادن دست  ابوحیان نیز

گاز    :نویسد: »وَالْعَضُّ بِسَبَبٍ مَشْهُورٍ مِنَ الْبَشَرِکند و میخشم، برای تأیید این کاربرد به شواهد شعری استناد می

، 6.  آورد )أبوحیان، ج«، سپس این دو بیت را شاهد میهاست انسان  انیدر م  جیشده و راشناخته  یگرفتن، رفتار

 : (۴12. ص

 وَدِقَّةً بِعَظْمِ سَاقِی وَیَدِی              لَوْ أَنَّ سَلْمَى أَبْصَرَتْ تَخَدُّدِی

 عَضَّتْ مِنَ الْوَجْدِ بِأَطْرَافِ الْیَدِ           عْدَ أَهْلِی وَجَفَاءَ عُودِی وَبُ

و نیز    / کردو باریکی استخوان ساق و دستم را مشاهده می  دید، اگر سلمی لاغرشدن و فرسودگی مرا میترجمه:  

 . گزیدانگشتان دست خود را می از شدت اندوه و دلتنگی، سر  دید،مهری روزگارم را میدوری از خاندانم و بی



 

 

نویسد: »أَیْ عَضُّوا  تر ساخته و میشناختی رفتار مخالفان را برجستهی نیز با پذیرش همین معنا، بُعد روانمراغ      

گشتان خود  بَنَانَ النَّدَمِ غَیْظًا لِمَا جَاءَهُم بِهِ الرُّسُلُ«؛ یعنی آنان از شدت خشم و ناراحتی نسبت به دعوت پیامبران، ان

هرچند وی تعبیر بنان الندم را به کار برده است، اما از ادامه .  (133.  ، ص13.  تا، جمراغی، بیرا به دندان گزیدند ) 

ابراز نهایت خشم و انزجار در برابر دعوت پیامبران است، نه پشیمانی به  سخن او روشن می شود که مقصود، 

 . معنای متعارف آن 

در میان دیگر مفسران نیز این برداشت طرفداران فراوانی دارد. ثعلبی این معنا را از ابن مسعود و ابن زید نقل کرده  

سمعانی نیز  (.  30۷.  ، ص۵.  ، ج1۴22ثعلبی،   الْغَیْظِ« مستند ساخته است )و آن را به آیه »عَضُّوا عَلَیْکُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ

(. 3۷۴.  ، ص2.  ، ج2010سمعانی،  دانسته است )  «ترین دیدگاهترین و برگزیدهروشن:  این قول را أشرق الأقاویل

اقوال  ابن ملقن و محمد علی درّة این معنا را در صدر  ابن جوزی، زید بن علی، عبدالله شبر، مغنیه،  همچنین 

؛ زید ۵0۵.  ، ص2.  ، ج1۴22ابن جوزی،  ) اند  ترین وجوه تفسیر آیه دانستهاند و آن را یکی از مهمتفسیری آورده

،  1.  ، ج1۴0۸؛ ابن ملقن،  ۴2۹  .، ص ۴.  ؛ مغنیة، ج3۴۸.  ، ص 3.  ، ج 1۴0۷؛ شبر،  1۷1.  ، ص1.  ، ج1۴12بن علی،  

 (.  16.  ، ص۵.  ، ج1۴30؛ درّة، 1۹2. ص

زمخشری نیز در الکشاف این وجه را در شمار احتمالات تفسیری آیه آورده و آن را در کنار وجوهی همچون  

که در دهد  این امر نشان می.  (۵۴2.  ، ص2.  زمخشری، جهان و استهزاء بررسی کرده است )د  قرار دادن دست بر

 ت. مهم در فهم تعبیر دانسته شده اس رفتار، یکی از عناصر نیز تصویر حسی زمخشری تفسیر بلاغی 

ای استوار در روایات آید که تفسیر آیه به گزیدن انگشتان از شدت خشم، از پشتوانهها برمیاز مجموع این گزارش 

ترین  رو، بسیاری از مفسران آن را نزدیک تفسیری، شواهد ادبی و استعمالات زبان عرب برخوردار است و ازاین 

اند. نقطه قوت این دیدگاه، هماهنگی آن با ساختار لفظی آیه و نیز تأیید آن به وسیله تعابیر  معنا به ظاهر آیه دانسته

مشابه قرآنی است. با این حال، این تفسیر بیش از همه حالت عاطفی و تصویر محسوس واکنش منکران را تبیین 

کند و برای تبیین همه ظرفیت دلالی تعبیر، باید در کنار دیگر وجوه تفسیری و با توجه به سیاق آیه مورد  می

ترین وجوه تبیین لایه حسی و تصویری تعبیر  توان این برداشت را یکی از مهمرزیابی قرار گیرد. از این منظر، میا

 .تنهایی بیانگر تمام ظرفیت معنایی آیه تلقی کنیمآنکه آن را بهدانست، بی

 قرار دادن دست بر دهان از روی شگفتی يا استهزاء . ۲ـ1



 

 

دومین برداشت در تفسیر معنای حسی تعبیر »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ« آن است که مخالفان پیامبران هنگام       

های خود را بر دهان نهادند. بر اساس این دیدگاه،  شنیدن دعوت الهی، از روی شگفتی، انکار یا تمسخر، دست

آیه همچنان بر یک رفتار واقعی و محسوس دلالت دارد، اما این رفتار نه نشانه خشم و غضب، بلکه بیانگر واکنشی  

بر دهان در برخی موقعیت پیامبران است. در فرهنگ عرب، گذاشتن دست  برابر سخنان  ها، علامت  روانی در 

رو، شماری از مفسران، تعبیر قرآنی را بر همین رفت؛ ازاینشگفتی، تعجب یا خنده ناشی از استهزاء به شمار می

 . اند ار متعارف حمل کردهرفت

به را  احتمال  این  که  مفسرانی  نخستین  احتمال عضّ  از  نقل  از  است. وی پس  بیضاوی  کرده،  مطرح  صراحت 

های خود را بر دهان کند: نخست آنکه مخالفان، دستانگشتان از شدت خشم، دو احتمال دیگر را نیز بیان می

نهادند تعجباً منه؛ یعنی از روی شگفتی نسبت به سخنان پیامبران؛ و دوم آنکه این حرکت را »استهزاءً علیه، کمَن  

گذارد، با حالتی  غَلبَهُ الضحکُ« انجام دادند؛ بدین معنا که همانند کسی که بر اثر شدت خنده دست بر دهان می

در این تفسیر،  (.  1۹۴.  ، ص 3.  ، ج1۴1۸بیضاوی،  ت پیامبران را به سخره گرفتند )آمیخته به تمسخر و استهزاء، دعو

اعتنایی به دعوت ای از تحقیر و بیدست بر دهان، بیش از آنکه نشانه هیجان ناشی از غضب باشد، جلوه  قرار دادن

 . انبیاست

أَوْ وَضَعُوهَا عَلَیْهَا تَعَجُّبًا  نویسد: »کند و میقمی مشهدی نیز همین احتمال را بدون افزودن توضیحی مستقل نقل می

های خود را از روی تعجب بر دهان گذاشتند، یا این رفتار را با هدف استهزاء «؛ یعنی یا دستمِنْهُ أَوِ اسْتِهْزَاءً عَلَیْهِ

دهد  نشان می  کنز الدقائقنقل این احتمال در  (.  3۵.  ، ص۷.  ، ج136۷نسبت به پیامبران انجام دادند )قمی مشهدی،  

 . عنوان یکی از وجوه تفسیر آیه مورد توجه بوده است که این برداشت، در میان مفسران متأخر نیز همچنان به

روشن بیانی  با  را  معنا  این  نیز  شربینی  میخطیب  و  کرده  تفسیر  » تر  مِنْهُ نویسد:  عَجِبُوا  الْأَنْبِیَاءِ  کَلَامَ  سَمِعُوا  لَمَّا 

بَهُ الضَّحِکُ فَیَضَعُ یَدَهُ  وَضَحِکُوا عَلَى سَبِیلِ السُّخْرِیَةِ، فَعِنْدَ ذَلِکَ رَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ کَمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَنْ غَلَ

رو، «؛ یعنی هنگامی که سخنان پیامبران را شنیدند، از روی تمسخر دچار شگفتی شدند و خندیدند؛ ازاینعَلَى فِیهِ

خطیب  های خود را بر دهان نهادند )ستگذارد، آنان نیز د همانند کسی که بر اثر شدت خنده دست بر دهان می

ای مستقیم میان حرکت دست و حالت استهزاء شربینی بدین ترتیب، رابطه(.  1۹3.  ، ص2.  ، ج 1۴2۵الشربینی،  

 . داندکند و این رفتار را نوعی بازنمایی جسمانی تمسخر دعوت پیامبران میبرقرار می



 

 

این احتمال در آثار برخی دیگر از مفسران نیز انعکاس یافته است. فخر رازی، در شمارش وجوه مختلف آیه، 

داند و آن را در کنار سایر احتمالات ذکر  احتمال تعجب و خنده تمسخرآمیز را از جمله معانی قابل تصور می

استهزاء یا    تعجبحمد علی درّة و حومد نیز احتمال  همچنین عبدالله شبر، م(.  6۹.  ، ص1۹.  ، ج1۴20کند )رازی، می

اند )شبر، عنوان دیدگاه برگزیده معرفی نکردهیک آن را بهاند، هرچند هیچرا در کنار دیگر وجوه معنایی نقل کرده

زمخشری نیز در الکشاف،    . ( ۵۹۹.  ، ص2.  ، ج 1۴1۹؛ حومد،  16.  ، ص۵.  ، ج 1۴30؛ درّة،  3۴۸.  ، ص3.  ، ج1۴0۷

و قرار دادن دست بر دهان را ناشی از تعجب یا    شمارد برمیاین دو احتمال را از جمله وجوه تفسیری این تعبیر  

   (.۵۴2. ، ص2. زمخشری، ج )داند استهزاء آنان نسبت به سخنان پیامبران می

شناختی بیشتری همراه ساخته است. وی پس در میان مفسران معاصر، محمد ابوزهرة این احتمال را با تحلیل روان

ترین تفسیر آن است که گذاشتن دست بر دهان، کنایه از  از نقل احتمالات زمخشری، بر این باور است که مناسب

دهد. به  آور، به طور طبیعی چنین واکنشی از خود نشان میاستغراب باشد؛ زیرا انسان در مواجهه با خبری شگفت

اعتقاد وی، این شگفتی در ادامه به انکار و کفر انجامیده است؛ بدین معنا که مخالفان، ابتدا دعوت پیامبران را امری  

شگفت و نامأنوس تلقی کردند و سپس همین احساس، آنان را به تکذیب رسالت و اظهار تردید در محتوای  

 . (3۹۹۸ـ3۹۹۷. ، ص۸.  تا، جاند )أبو زهرة، بی دعوت الهی کش

کند؛ با این  در مجموع، این دیدگاه نیز همانند تفسیر پیشین، تعبیر قرآنی را بر معنای حقیقی اعضای بدن حمل می

داند. نقطه قوت این برداشت، توجه به تفاوت که منشأ این رفتار را نه خشم، بلکه شگفتی، انکار یا تمسخر می

با برخی رفتارهای شناختهبُعد روان با این حال، در شناختی واکنش منکران و سازگاری آن  انسانی است؛  شده 

شود و مقایسه با تفسیر مبتنی بر خشم، شواهد روایی و ادبی صریح کمتری برای آن در منابع یادشده دیده می

افزون بر این، اگرچه این تفسیر    .بخش مهمی از استدلال آن بر برداشت مفسران از کارکرد این رفتار استوار است

نشأ حرکت دست به سوی دهان را توضیح دهد، اما همچنان نیازمند تبیین نسبت این رفتار با جمله  تواند ممی

ای که در بخش »ترجیح تفسیری در پرتو سیاق و زبان  بعدی آیه، یعنی اظهار صریح کفر و تردید، است؛ مسئله

 . با توجه به نسبت میان تصویر حسی و دلالت کنایی بررسی خواهد شد «عربی

 اشاره دست به دهان برای وادار کردن پیامبران به سکوت .۳ـ1

یا        از خشم  برخاسته  واکنشی  نه  را  دهان  به سوی  آیه، حرکت دست  معنای حسی  ذیل  در  تفسیر  سومین 

داند. بر اساس این برداشت، مخالفان با قرار دادن دست  شگفتی، بلکه نوعی اشاره برای خاموش کردن پیامبران می



 

 

خواستند که از ادامه دعوت خود دست بردارند و سخن خویش را قطع بر دهان یا اشاره به دهان، از پیامبران می

کنند. در این تفسیر، »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ« تصویری از یک رفتار ارتباطی و زبان بدن است که در آن، حرکت  

 . ، استت کندست جایگزین سخن شده و حامل پیامی روشن، یعنی سکو

کَانُوا نویسد: »این تفسیر از ابن عباس در روایتی که ابوصالح از وی نقل کرده، گزارش شده است. ابن جوزی می

«؛ یعنی  اُسْکُتْ، وَأَشَارُوا بِأَصَابِعِهِمْ إِلَى أَفْوَاهِ أَنْفُسِهِمْ رَدًّا عَلَیْهِ وَتَکْذِیبًا:  إِنِّی رَسُولٌ، قَالُوا لَهُ:  إِذَا جَاءَهُمُ الرَّسُولُ فَقَالَ

گفتند: ساکت باش، و با اشاره انگشتان  گفت: من فرستاده خدا هستم، به او میآمد و میهرگاه پیامبری نزد آنان می

(. در این روایت، حرکت ۵06.  ، ص2.  ، ج1۴22داشتند )ابن جوزی،  به دهان خود، او را از ادامه سخن بازمی

 . دست نوعی زبان غیرکلامی برای اعلام ردّ دعوت پیامبران و امتناع از شنیدن سخنان آنان به شمار آمده است

گونه که انسان دهد که مخالفان، همانهمین معنا را واحدی نیشابوری نیز از ابن عباس نقل کرده و توضیح می

خواندند  حرکت به سکوت فرا می کند، پیامبران را نیز با اینبرای ساکت کردن دیگری با دست به دهان اشاره می

زید بن علی نیز این احتمال را در شمار وجوه معتبر آیه آورده و تصریح (.  ۴11.  ، ص12.  ، ج1۴30واحدی،  )

داشتند و کرد، آنان با اشاره به دهان، او را از ادامه سخن بازمیکند که هرگاه پیامبر رسالت خود را اعلام میمی

 . (1۷1. ، ص1.  ، ج1۴12کردند )زید بن علی، دعوتش را تکذیب می

أَوْمَؤُوا إِلَى  نویسد: »راغب اصفهانی نیز در تبیین این تعبیر، همین احتمال را از وجوه قابل توجه آیه دانسته و می

خواندند  ان را به سکوت فرا می«؛ یعنی مخالفان با اشاره دست به سوی دهان، پیامبرالسُّکُوتِ وَأَشَارُوا بِالْیَدِ إِلَى الْفَمِ

درصدد بیان    تنهاراغب در المفردات    اهمیت این گزارش از آن روست که  . (3۴۹.  ، ص1۴26صفهانی،  راغب ا)

کند؛ بنابراین، سخن  معنای وضعی و لغوی واژه نیست، بلکه در موارد متعدد، معنای مراد از تعبیر را نیز تبیین می

 د. بر کارکرد ارتباطی این حرکت باش تواند شاهدی تفسیریوی در اینجا می

نویسد: »أَوْ وَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ یَقُولُونَ لِلْأَنْبِیَاءِ:  کند و میصراحت مطرح میطبرسی نیز در این احتمال را به

،  1۴12هایشان نهادند و به پیامبران گفتند: ساکت شوید )طبرسی،  های خود را بر دهاناُسْکُتُوا«؛ یعنی آنان دست

این بیان، حرکت دست به سوی دهان را مستقیما با کارکرد ارتباطی درخواست سکوت پیوند  (.  2۴2.  ، ص2.  ج

وگو دهد که در این تفسیر، رفتار حسی مذکور حامل معنایی ارتباطی و قابل فهم در عرف گفتدهد و نشان میمی

 . است



 

 

أَنَّهُمْ وَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، مُشِیرِینَ  نویسد: »تر بیان کرده و میفخر رازی نیز این احتمال را با تعبیری دقیق

های خود را بر دهان  «؛ یعنی مخالفان دستبِذَلِکَ إِلَى الْأَنْبِیَاءِ أَنْ کُفُّوا عَنْ هَذَا الْکَلَامِ وَاسْکُتُوا عَنْ ذِکْرِ هَذَا الْحَدِیثِ

تا با این اشاره به پیامبران بفهمانند که از این سخنان دست بردارند و دیگر این دعوت را مط رح نکنند  نهادند 

صورت از نگاه رازی، این حرکت، رفتاری احساسی با هدفی ارتباطی است که به(.  6۹.  ، ص 1۹.  ، ج1۴20رازی،  )

 . شودآگاهانه برای جلوگیری از ادامه تبلیغ پیامبران انجام می

شود. بیضاوی، قمی مشهدی، خطیب شربینی، عبدالله  همین برداشت در آثار شماری دیگر از مفسران نیز دیده می

اند که مقصود از تعبیر آیه آن باشد که مخالفان با قرار دادن دست بر شبر و محمد علی درّة همگی احتمال داده

،  136۷؛ قمی مشهدی،  1۹۴.  ، ص3.  ، ج1۴1۸بیضاوی،  اند )ان را به سکوت فرمان دادهدهان یا اشاره به آن، پیامبر

.  ، ص۵.  ، ج1۴30؛ درّة،  3۴۸.  ، ص3.  ، ج1۴0۷؛ شبر،  1۹3.  ، ص2.  ، ج1۴2۵شربینی،  ؛ خطیب  3۵.  ، ص۷.  ج

به(.  16 حرکت  این  فهم  برای  مؤیدی  احتمال،  این  طرح  در  مفسران  این  ارتباطی  اشتراک  کنش  یک  عنوان 

 . شده استشناخته

که ثعلبی و واحدی از او نقل  چنان  -در برخی منابع، این معنا با صورت شدیدتری نیز گزارش شده است. مقاتل  

را عملا از نهادند تا آنان  های پیامبران را گرفته و بر دهان آنان میبر این باور است که مخالفان، دست  -اندکرده

(. هرچند این برداشت از  ۴12.  ، ص 12.  ، ج 1۴30واحدی، ؛  30۸.  ، ص۵. ، ج 1۴22ثعلبی،  سخن گفتن بازدارند )

دهنده تلاش برخی مفسران برای تبیین شدت مخالفت  رو است، اما نشانهایی روبهنظر ظاهر عبارت آیه با دشواری

 . منکران با دعوت انبیاست

در مجموع، این تفسیر نسبت به دو دیدگاه پیشین، بر کارکرد ارتباطی و نمادین حرکت دست تأکید بیشتری دارد.  

بیانگر یک حالت روانی نیست، بلکه عملی ارادی برای   فقط بر اساس این برداشت، قرار دادن دست بر دهان،  

از این منظر، پیوند میان    . وگوی پیامبران و خاموش کردن صدای دعوت الهی استجلوگیری از استمرار گفت

گیرد: حرکت دست به سوی دهان، در  حرکت حسی و معنای حاصل از آن از طریق یک کنش ارتباطی شکل می

کند و در سیاق آیه، این سکوت با ردّ سخن و مخالفت  مقام اشاره، بر سکوت و خودداری از ادامه سخن دلالت می

رو است؛ از جمله اینکه ظاهر هایی روبهاین همه، این برداشت نیز با پرسش  با   .یابدبا دعوت پیامبران پیوند می

کند، در حالی که این تفسیر مستلزم عبارت فِی أَفْوَاهِهِمْ در نگاه نخست، بازگشت ضمایر را به یک مرجع اقتضا می

کم حرکت اشاره را بدون تصریح  آن است که ضمیر أیدیهم به کافران و ضمیر أفواههم به پیامبران بازگردد یا دست



 

 

رو، ارزیابی نهایی این دیدگاه نیز باید با توجه به سیاق آیات و قواعد ارجاع  لفظی در آیه مفروض بگیرد. ازاین

 . ضمایر صورت گیرد که در بخش چهارم مقاله به آن پرداخته خواهد شد

 های بلاغی تعبیرمعنای مجازی و دلالت .۲

اند، گروهی  در برابر مفسرانی که تعبیر »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ« را بر معنای حقیقی اعضای بدن حمل کرده     

از منظر این   .دیگر بر این باورند که این تعبیر افزون بر تصویر حسی، ظرفیت دلالت مجازی و بلاغی نیز دارد

هایی  گیری از شیوهگزارش یک حرکت جسمانی معین نیست، بلکه قرآن با بهره  لزومادسته از مفسران، مقصود آیه  

در کنار    دهانکند. بر این اساس، دست و  ظ را القا میهمچون کنایه، استعاره یا تمثیل، حقیقتی فراتر از ظاهر الفا

ا در قالب تصویری  توانند حامل مفاهیم ارتباطی، گفتاری یا معنوی باشند و رفتار منکران ردلالت حسی خود، می

 . فشرده و بلیغ بازنمایی کنند 

 کنايه از تکذيب و ردّ سخن پیامبران .1ـ۲

مهم      از  تکذیب  یکی  از  کنایه  أَفْوَاهِهِمْ«  فِی  أَیْدِیَهُمْ  »فَرَدُّوا  عبارت  که  است  آن  آیه  تفسیرهای مجازی  ترین 

پیامبران و ردّ دعوت آنان باشد؛ بدین معنا که مقصود آیه، بیان یک حرکت جسمانی خاص نیست، بلکه قرآن با  

گیری از یک تعبیر بلاغی، واکنش گفتاری و اعتقادی منکران را به تصویر کشیده است. بر اساس این برداشت،  بهره

محور اصلی آیه ردّ دعوت پیامبران است و تعبیر »ردّ الأیدی فی الأفواه« قالبی هنرمندانه برای بیان این حقیقت به  

 . رودشمار می

نویسد این دیدگاه بیش از همه به مجاهد، محمد بن کعب و قتاده نسبت داده شده است. ابن کثیر در نقل آنها می

«؛ یعنی پیامبران را تکذیب کردند  کَذَّبُوا الرُّسُلَ وَرَدُّوا عَلَیْهِمْ قَوْلَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْاند: »که آنان آیه را چنین تفسیر کرده

در این تفسیر، ردّ ناظر به ردّ دعوت  (. ۴13.  ، ص۴.  ، ج1۴1۹و سخنان آنان را با زبان خود رد نمودند )ابن کثیر،  

 .دهد که این تکذیب از طریق گفتار تحقق یافته استو انکار پیام الهی است و بأفواههم نشان می

مَعْنَى الْآیَةِ نویسد: » داند. وی میترین وجوه تفسیر آیه میسمعانی نیز همین معنا را اختیار کرده و آن را از روشن

رَدَدْتُ قَوْلَ فُلَانٍ  : »کندشده در زبان عرب استناد می«، سپس به یک استعمال شناختهأَنَّهُمْ کَذَّبُوا الرُّسُلَ فِی أَقْوَالِهِمْ

این شاهد زبانی، پیوند میان  .  ( 3۷3.  ، ص2.  ، ج2010سمعانی،  نی سخن او را رد و تکذیب کردم )«؛ یعفِی فِیهِ

 . کندساختار تعبیر قرآنی و کاربرد کنایی آن در زبان عرب را تقویت می



 

 

«؛ یعنی آنان با گفتار خویش و از هم استهزاءًبأفواهِ  نویسد: »هو الکلمةُابن ملقن نیز این احتمال را پذیرفته و می

از این منظر، محور آیه بر واکنش زبانی  .  (1۹2.  ، ص 1.  ، ج1۴0۸سر استهزاء، پاسخ پیامبران را دادند )ابن ملقن،  

 . و گفتاری منکران استوار است

کند و یکی از احتمالات را اشاره به زمخشری نیز در الکشاف این معنا را در شمار وجوه تفسیری آیه مطرح می

،  2.  ج،  1۴0۷زمخشری،  شمارد )ند و آن را قول قوی میدامی  ﴾کَفَرْنَا  إِنَّا﴿زبان و سخن پیامبران و پاسخ آنان با  

.  ج   تا، بی  أبوالسعود، )کند  شود را مطرح می(. ابوالسعود نیز احتمال اشاره به زبان و آنچه از آن صادر می۵۴2. ص

 . (1۹۴.  ، ص 3.  ، ج 1۴1۸بیضاوی،  کنار دیگر وجوه آیه آورده است )بیضاوی نیز این احتمال را در    (.  36.  ، ص ۵

کند که مراد از شود. ثعلبی از مجاهد و قتاده نقل میهمین برداشت در بیان شماری دیگر از مفسران نیز دیده می

زید بن علی نیز یکی از  (.  30۷.  ، ص ۵.  ، ج1۴22ثعلبی،   آنچه آنان آورده بودند، است ) آیه، تکذیب پیامبران و ردّ

تفس میوجوه  آن  را  آیه  قولیر  منکران  که  را   داند  دعوتشان  یعنی  بازگرداندند؛  آنان  به سوی خود  را  پیامبران 

همچنین واحدی نیشابوری،  (.  1۷1.  ، ص 1.  ، ج1۴12نپذیرفتند و آن را با زبان خویش انکار کردند )زید بن علی،  

دهد که مراد از فِی أَفْوَاهِهِمْ در این تفسیر، بأفواههم است؛ یعنی آنان  با نقل دیدگاه زجاج و ابن انباری، توضیح می

 . (۴12. ، ص 12. ، ج1۴30واحدی، ن را با زبان خود تکذیب کردند )ها و دعوت پیامبرانعمت

، از تصویری  پیامبران را تکذیب کردنداز منظر بلاغی، این تفسیر بر آن است که قرآن به جای آنکه مستقیما بگوید  

در این نگاه، تعبیر »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی .  کنایی برای بازنمایی شدت مخالفت و صراحت انکار آنان بهره گرفته است

 منکران   انکاری   موضع  دو  هر  و  دارد   نزدیک  ارتباط  ،﴾بِهِ  أُرْسِلْتُمْ  بِمَا  کَفَرْنَا  إِنَّا   وَقَالُوا﴿با جمله بعدی، یعنی    «أَفْوَاهِهِمْ 

 . لفظی تصریح  قالب در  دیگری  و تصویر  قالب در  یکی کنند؛می بیان را

اند. شنقیطی با وجود قوت این برداشت از حیث انسجام معنایی، برخی مفسران آن را با اشکالی مواجه دانسته

وَقَالُوا   ﴿به معنای تکذیب گفتاری باشد، عطف آن بر جمله    تنهاکند که اگر »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ«  تصریح می

  نسبی   مغایرت  افاده   واو،  با   عطف   در  اصل  آنکه   حال  شد؛  خواهد  معنا   یک   تکرار  موجب  ﴾إِنَّا کَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

  نخست   جمله   که  است   آن   بر  و   داندنمی  آیه  سیاق  با  سازگار  چندان  را  تفسیر  این   وی   رو،ازاین.  است  جمله  دو   میان 

 . (۷۹ ـ۷۸.  ، ص3. ، ج 1۴2۷شنقیطی، از اظهار صریح کفر دلالت کند ) غیر رفتاری  بر باید

برآیند این دیدگاه آن است که تعبیر قرآنی ظرفیت بازنمایی ردّ و تکذیب دعوت پیامبران را در قالب یک تصویر 

های کنایی زبان عرب و وجود شواهد تفسیری و مزیت اصلی این تفسیر، هماهنگی آن با اسلوب.  بلاغی دارد



 

 

ادبی برای این کاربرد است؛ هرچند تعیین نسبت آن با جمله بعدی و نیز با تصویر حسی تعبیر، نیازمند بررسی  

 . سیاق و ساختار آیه است که در بخش »ترجیح تفسیری در پرتو سیاق و زبان عربی« به آن بازخواهیم گشت

 کنايه از امتناع از پذيرش حق . ۲ـ۲

اند، هایی که تعبیر »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ« را ناظر به یک رفتار جسمانی مشخص دانستهدر کنار دیدگاه     

های رایج در زبان عربی، آن را تعبیری کنایی یا تمثیلی برای بیان امتناع از  شماری از مفسران با تکیه بر اسلوب

اند. بر اساس این برداشت، مقصود آیه توصیف یک حرکت خارجی نیست، پذیرش دعوت پیامبران تلقی کرده

بلکه بیان موضع عملی کافران در برابر دعوت انبیاست؛ یعنی آنان از پذیرش حق سرباز زدند، دعوت رسولان را 

 . اجابت نکردند و از ایمان آوردن امتناع ورزیدند 

داند و معتقد  ترین صورت این تفسیر را ابوعبیده ارائه کرده است. وی این تعبیر را از باب مجاز المثل میکهن

گوید: »رَدَّ یَدَهُ فِی فَمهِ«. از  کند، میاست که عرب درباره کسی که از پاسخ دادن یا پذیرش سخنی خودداری می

رو، مقصود آیه آن است که کافران از پذیرش آنچه به آن مأمور شده بودند خودداری کردند و هرگز به آن  این

در این شاهد،  .  (۴13.  ، ص12.  ، ج1۴30واحدی،  « )کَفُّوا عَمَّا أُمِرُوا بِقَبُولِهِ مِنَ الْحَقِّ وَلَمْ یُؤْمِنُوا بِهِایمان نیاوردند: »

معنا به امتناع از پذیرش حق  دلالت مستقیم تعبیر بر خودداری از پاسخ و قبول سخن است و در سیاق آیه، این  

 . یابدتعمیم می

کند که مقصود  شناختی همراه ساخته و تصریح میواحدی نیشابوری نیز در نقل این دیدگاه، آن را با توضیحی زبان

گذارد، عملا امکان از این تعبیر، پاسخ ندادن به دعوت پیامبران است؛ زیرا کسی که دست خود را بر دهان می

 .(۴13. ، ص 12.  ، ج 1۴30واحدی، کند )سخن گفتن و پاسخ دادن را از خود سلب می

گیری را برگزیده است. وی بدون ورود به جزئیات در میان مفسران معاصر نیز عبدالرحمن سعدی همین جهت

تنها به آنچه رسولان آورده بودند ایمان داند که مخالفان پیامبران نهاحتمالات لغوی، حاصل معنای آیه را چنین می

، 1. ، ج 1۴21سعدی، )نیاوردند، بلکه هیچ سخنی که نشانه پذیرش دعوت الهی باشد نیز بر زبان جاری نساختند  

(. بدین ترتیب، تمرکز سعدی بیش از آنکه بر کیفیت حرکت دست باشد، بر امتناع از ایمان و استمرار ۴۸۸.  ص

 . در انکار قرار دارد



 

 

به یک کاربرد شناخته ابوعبیده،  استعمال  نقل  نیز ضمن  اشاره میابوحیان  نویسد:  کند و میشده در زبان عرب 

یَدَهُ فِی فِیهِ«؛ یعنی عرب درباره کسی که از پاسخ دادن »وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَکَتَ عَنِ الْجَوَابِ وَأَمْسَکَ: رَدَّ  

.  ، ص 6.  ج ،  1۴20گوید: دست خود را در دهانش برگرداند )أبوحیان،  خودداری کند و سکوت اختیار نماید، می

 . کندروشنی تأیید میاین شاهد زبانی، دلالت تعبیر بر خودداری از پاسخ و سکوت را در کاربرد عربی به(. ۴13

شده در زبان عرب بهره گرفته است که معنای خودداری  بنابراین، در این دیدگاه، تعبیر قرآنی از یک کاربرد شناخته

 . یابدکند؛ و در سیاق آیه، این معنا با امتناع از ایمان و ردّ دعوت پیامبران پیوند میاز پاسخ و پذیرش را القا می

هایی دانست که میان صورت حسی تعبیر و دلالت کنایی آن  توان در شمار برداشترو، این تفسیر را میازاین

ویژه در پرتو سیاق آیه، نیازمند بررسی  کنند؛ هرچند ارزیابی نسبت آن با دیگر وجوه تفسیری، بهارتباط برقرار می

 . تطبیقی است

 های پیامبرانها و حجتحمل الأيدی بر معنای نعمت. ۳ـ۲

های مجازی درباره تعبیر »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ«، یکی از تفاسیر، حمل واژه الأیدی بر  از میان برداشت     

ها در  های الهی است. بر اساس این دیدگاه، مقصود از دستها و موهبتها، احسانمعنای الأیادی؛ یعنی نعمت

ها قرار داده است؛  هایی است که خداوند به وسیله پیامبران در اختیار انسانآیه، اعضای بدن نیست، بلکه نعمت

همچون هدایت، مواعظ، براهین روشن، احکام الهی و شریعت آسمانی. در نتیجه، معنای آیه چنین خواهد بود که 

 . های الهی را با زبان خود انکار و رد کردند و از پذیرش آنها سرباز زدندکافران این نعمت

داند و این  ها مییکی از احتمالات تفسیری را حمل الأیدی بر معنای الأیادی و نعمت  زمخشری نیز در الکشاف 

اند. به نظر وی، هنگامی که داند که پیامبران برای آنان آوردهها را شامل مواعظ، نصایح، شرایع و آیاتی مینعمت

و نپذیرفتند، گویی آنها را به دهان خود بازگرداندند و به همان    کرده  ها را تکذیب ها و آموزهمخالفان این نعمت

ابوزهره نیز همین احتمال را گزارش   . (۵۴2.  ، ص2.  ج ،  1۴0۷زمخشری،  ه از آن آمده بود، برگرداندند )جایی ک

تواند به معنای نعمت باشد و فِی أَفْوَاهِهِمْ در این تفسیر، کنایه از بازگرداندن  دهد که الأیدی میکرده و توضیح می

 . ( 3۹۹۷. ، ص۸.  تا، جها به منشأ صدور آنها، یعنی دهان پیامبران، است )أبو زهرة، بیاین نعمت

دهد که کند. وی توضیح میفخر رازی این دیدگاه را با تفصیل بیشتری از ابومسلم اصفهانی نقل و از آن دفاع می

اند؛ زیرا ارائه برهان و هدایت  ها و دلایل روشنی است که پیامبران بر زبان جاری ساختهمراد از ید همان حجت

رو،  شود. از اینترین نعمت الهی است و در زبان عربی، هرگونه احسان و انعام با واژه ید نیز تعبیر میمردم، بزرگ



 

 

ها و براهین پیامبران  تواند بر حجتگونه که ید در مواردی به معنای نعمت آمده است، در این آیه نیز میهمان

ند،  اها از دهان پیامبران صادر شده و مردم آنها را نپذیرفتهافزاید که چون این نعمتاطلاق شود. رازی سپس می

 . (6۹. ، ص1۹.  ، ج1۴20رازی،  یاد کرده است ) ،بازگرداندن آنها به دهان پیامبرانقرآن از این حقیقت با تعبیر 

نماید که مقصود از  کند و تصریح میانباری نقل میواحدی نیشابوری نیز همین تفسیر را از فرّاء، زجاج و ابن

رود.  های پیامبران است؛ زیرا آمدن آنان همراه با بینات، خود نعمتی بزرگ برای بشر به شمار میأیدی همان نعمت

ها را با زبان خویش رد کردند و نپذیرفتند. وی همچنین توضیح بنابراین، معنای آیه آن است که کافران این نعمت

،  1۴30واحدی،  « )رَدُّوا نِعَمَ الرُّسُلِ بِأَفْوَاهِهِمْنی »دهد که در این استعمال، حرف فی به معنای باء آمده است؛ یعمی

 . (۴12. ، ص 12. ج

همین   . جایی معنایی استوار است: حمل ید بر نعمت یا حجت و تفسیر فی به معنای باءاین برداشت، بر دو جابه

اند، آن را بر معنای  امر سبب شده است که بسیاری از مفسران، هرچند این احتمال را از نظر ادبی مطرح کرده

های زبان  توان تحلیلی بلاغی دانست که با استفاده از ظرفیترو، این دیدگاه را میظاهری آیه ترجیح ندهند. ازاین

 . کندهای پیامبران منتقل میها یا حجتعربی، الأیدی را از معنای اندام جسمانی به نعمت

 ترجیح تفسیری در پرتو سیاق و زبان عربی  .۳

های دهد که این عبارت از ظرفیتاختلاف گسترده مفسران در تفسیر تعبیر »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ« نشان می     

ها با استناد به شواهدی از زبان عربی یا سیاق آیه  معنایی و بلاغی متعددی برخوردار است و هر یک از دیدگاه

شکل گرفته است. با این حال، صرف امکان لغوی یا بلاغی یک احتمال، برای ترجیح آن بر سایر احتمالات کافی  

نیست؛ بلکه در تفسیر قرآن، معیارهایی همچون سیاق آیات، انسجام درونی کلام، قواعد استعمال زبان عربی،  

 . ها دارندای در ارزیابی دیدگاهکنندهپرهیز از تکلف در تقدیر و تأویل نقش تعیینظاهر الفاظ و 

شود با تکیه بر دو ترین اقوال مفسران، در این بخش تلاش میبندی مهمبر همین اساس، پس از بررسی و دسته

های موجود مورد ارزیابی انتقادی قرار شده زبان عربی، دیدگاهمعیار اساسی، یعنی سیاق آیه و کارکردهای شناخته

ترجیح یک فقط  آیه و شواهد زبانی است، نه    هدف، سنجش ظرفیت تبیینی هر دیدگاه در پرتو ساختار  .گیرند

 . احتمال بر اساس امکان لغوی آن

 « مْ بِهِ بررسی سیاق آيه و ارتباط میان دو جمله »فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ« و »وَقَالُوا إِنَّا کَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُ  .1ـ۳



 

 

های تفسیری، توجه به سیاق آیات است؛ زیرا آیات قرآن کریم، ترین معیارهای ترجیح میان دیدگاهیکی از مهم     

رو، ارزیابی  یابند. ازاینای میهای ویژهافزون بر استقلال معنایی، در پیوند با جملات پیش و پس از خود نیز دلالت

  تواند نمی  آیه،  ساختار  در  عبارت  این  جایگاه   به  توجه  بدون  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فِی  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿اقوال مختلف درباره تعبیر  

 . بینجامد  اعتماد قابل و دقیق اینتیجه به

در آیه نهم سوره ابراهیم، واکنش اقوام در برابر دعوت پیامبران در سه مرحله گزارش شده است: نخست، تعبیر  

 أُرْسِلْتُمْ  بِمَا  کَفَرْنَا  إِنَّا  وَقَالُوا﴿  جمله  با  آنان  اعتقادی  موضع  صریح  اعلام  سپس  ؛﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿تصویری  

  دهد می  نشان   ترتیب   این.  ﴾مُرِیبٍ   إِلَیْهِ  تَدْعُونَنَا  مِمَّا   شَکٍّ  لَفِی   وَإِنَّا ﴿  قالب  در  آنان   فکری  وضعیت   بیان   سرانجام   و   ؛﴾بِهِ

  آن   معرفتی   منشأ  بیان  به  نهایت  در   و  کفر  آشکار   اظهار  به  سپس   کرده،  آغاز  واکنش  یا   رفتار  یک  از  کریم  قرآن   که

بنابراین، هر یک از این سه جمله باید نقشی مستقل در انتقال معنا داشته باشند و هرکدام دلالت .  است  پرداخته

 . خاص خود را داشته باشند، نه اینکه تنها تکرار یک مضمون واحد باشند

اند، با این بر همین اساس، برخی از تفسیرها که جمله نخست را به معنای تکذیب پیامبران یا ردّ گفتار آنان گرفته 

  بعدی   جمله  باشد،   تکذیب  همان  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿شوند که اگر مقصود از  رو میپرسش اساسی روبه

  یک   تقریبا  پیاپی  جمله  دو  صورت،   این  در  کند؟می  افاده  را  ایتازه  معنای  چه  ﴾بِهِ  أُرْسِلْتُمْ  بِمَا  کَفَرْنَا  إِنَّا  وَقَالُوا﴿  یعنی

 . شد خواهد  کمرنگ زیادی حد  تا  دوم  جمله  مستقل  نقش و  کرد خواهند بیان  را حقیقت

در میان مفسران، شنقیطی با دقت به این نکته سیاقی توجه کرده است. وی پس از نقل دیدگاه کسانی که جمله  

کند که این برداشت با ظاهر نظم آیه سازگار نیست؛ زیرا اند، تصریح مینخست را کنایه از تکذیب پیامبران دانسته

اقتضا می کند که میان دو جمله نوعی مغایرت معنایی وجود داشته باشد و جمله دوم  عطف جمله دوم با واو 

الظَّاهِرُ عِنْدِی خِلَافُ مَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ کَثِیرٍ؛ نویسد: »رو میازاین.  دلالتی متمایز از مضمون جمله نخست داشته باشد

فَیَدُلُّ   قَبْلَهُ،  لِمَا  بَعْدَهُ  مَا  مُغَایَرَةَ  یَقْتَضِی  بِالْوَاوِ  الْعَطْفَ  بِقَوْلِهِ:  لِأَنَّ  الْمُرَادَ  أَنَّ   غَیْرُ   ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿عَلَى 

ترین قرائن در ارزیابی  (. این استدلال، یکی از مهم۷۹-۷۸.  ، ص3.  ، ج1۴2۷شنقیطی،  « )بِالْأَفْوَاهِ  بِالتَّکْذِیبِ   التَّصْرِیحِ

دهد که جمله نخست باید بر معنایی غیر از صرف اعلام کفر دلالت  رود و نشان میاقوال تفسیری به شمار می

 . کند

شده در مباحث دلالت و اصول  توان تطبیق تفسیری یکی از قواعد شناختهدر حقیقت، استدلال شنقیطی را می

« دانست. بر پایه این قاعده، اصل آن است که هر بخش  الْأَصْلُ فِی الْکَلَامِ، التَّأْسِیسُ دُونَ التَّأْکِیدِتفسیر، یعنی قاعده »



 

 

،  1۴1۹از کلام، معنایی تازه و مستقل را افاده کند و از تکرار یا تأکید مضمون پیشین پرهیز شود )ر.ک: عبدالمنعم،  

هرچند شنقیطی به این قاعده تصریح نکرده است، استدلال وی بر پایه دلالت عطف، در عمل .  (۴1۷.  ، ص1.  ج

 وَقَالُوا﴿  جمله  از  مستقل  دلالتی  باید  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿بر همین اصل استوار است؛ بدین معنا که جمله  

 . باشد داشته ﴾بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِمَا کَفَرْنَا إِنَّا

های  ای دیگر نیز به ویژگیافزون بر دلالت سیاق و ساختار آیه بر استقلال معنایی این جمله، برخی مفسران از زاویه

ای لطیف در کاربرد  اند. راغب اصفهانی، ضمن نقل وجوه مختلف تفسیری، به نکتهدرونی این تعبیر توجه کرده

وَاسْتِعمَْالُ الرَّدِّ فِی ذَلِکَ تَنْبِیهًا  نویسد: »فعل رَدَّ اشاره کرده و آن را ناظر به تکرار این رفتار دانسته است. وی می

دهد این نکته، در کنار سیاق آیه، نشان می  .(3۴۹.  ، ص1۴26صفهانی،  راغب ا« )أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِکَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

 د. تواند بر تکرار رفتار دلالت داشته باشد و آن را فراتر از بیان یک موضع اعتقادی نشان دهکه ردّ در این تعبیر می

 

  پیامبران   تکذیب   از  کنایه   را  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فِی   أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿در مقابل، گروهی از مفسران، مانند مجاهد و قتاده، تعبیر  

« همین  ( و سمعانی نیز با استناد به تعبیر عربی »رَدَدْتُ قولَ فلانٍ فی فیه۴13ِ.  ، ص ۴.  ج   ، 1۴1۹  کثیر،ابن)  انددانسته

حال، این برداشت از پشتوانه زبانی برخوردار است؛ بااین  .(3۷3.  ، ص2.  ، ج2010سمعانی،  معنا را پذیرفته است )

در پرتو سیاق آیه، این پرسش همچنان باقی است که با تصریح بعدی به کفر، چه دلالت مستقلی برای جمله 

 . شودنخست در نظر گرفته می

در برابر، تفسیرهایی که جمله نخست را ناظر به یک رفتار عینی، مانند گاز گرفتن انگشتان از شدت خشم، گذاشتن 

اند که میان واکنش  دانند، از این جهت قابل توجهدست بر دهان از روی استهزا یا اشاره به سکوت پیامبران می

در این صورت، آیه ابتدا واکنش آنان    .کنندتصویری نخست و اظهار صریح کفر در جمله بعدی تمایز برقرار می

 . نماید کند و سپس موضع اعتقادی آنان را به صراحت بیان میرا به صورت تصویری بازنمایی می

  برهان  و   دلیل   پایه   بر   پیامبران  دعوت   که  دهدمی  نشان   ﴾بِالْبَیِّنَاتِ  رُسُلُهُمْ  جَاءَتْهُمْ ﴿ از سوی دیگر، آغاز آیه با عبارت  

  به   نهایت   در  و  کفر  آشکار  اظهار   به  سپس  شود،می  آغاز  عملی   واکنش  یک  با   مخالفان،  پاسخ  اما  است؛  بوده  استوار

این تقابل، با تفسیری که برای جمله نخست نقشی مستقل از   .انجامدمی  الهی  دعوت  به  نسبت  تردید  و  شک   بیان

 . تصریح بعدی به کفر قائل است، سازگاری بیشتری دارد 



 

 

« و نیز تحلیل راغب  الْأَصْلُ فِی الْکَلَامِ، التَّأْسِیسُ دُونَ التَّأْکِیدِسی سیاق آیه، دلالت عطف، قاعده »بر این اساس، برر

  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿اصفهانی درباره دلالت فعل رَدَّ بر تکرار رفتار، قرائنی برای مستقل دانستن دلالت جمله  

 تعبیر   کنایی  دلالت  و  حسی  تصویر  میان  نسبت  نهایی  ارزیابی  در  قرائن،  این.  کندمی  فراهم  کفر  به  بعدی  تصریح  از

 . داشت خواهد اهمیت

 های مبتنی بر تغییر مرجع ضماير نقد ديدگاه .۲ـ۳

ای روشن بر خلاف وجود  شده در تفسیر قرآن آن است که ضمیر، تا زمانی که قرینهیکی از اصول پذیرفته     

رو، هر تفسیری که مستلزم تغییر مرجع  گردد. ازاینترین و ظاهرترین مرجع خود بازمینداشته باشد، به نزدیک 

ای قوی و دلیلی روشن است؛ در غیر این صورت، حمل آیه بر ضمایر یا عدول از ظاهر الفاظ باشد، نیازمند قرینه

 .ظاهر آن بر هرگونه تأویل مقدم خواهد بود 

های پیشین گذشت، گروهی از مفسران برای تبیین این عبارت، ضمیرهای أیدیهم و أفواههم را که در بخشچنان

های پیامبران را بر دهان  اند. برخی بر این باورند که مقصود آن است که کافران دستبه مرجع واحد بازنگردانده

اند  تل و برخی دیگر مطرح کردهآنان نهادند تا ایشان را از ادامه سخن بازدارند. این احتمال را حسن بصری، مقا

(. گروهی  3۴۸.  ، ص 3.  ، ج1۴0۷؛ شبر،  6۹.  ، ص 1۹.  ، ج1۴20؛ الرازی،  30۸ ـ30۷.  ، ص ۵.  ، ج1۴22ثعلبی،  )

های  اند که ضمیر نخست به کافران و ضمیر دوم به پیامبران بازگردد؛ یعنی کافران با دستدیگر نیز احتمال داده

.  ، ج 1۴20؛ رازی، 3۴۵. ، ص۹. آنها را از سخن گفتن بازداشتند )قرطبی، جخود به دهان پیامبران اشاره کردند یا  

 . (۷۹.  ، ص3. ، ج1۴2۷شنقیطی، ؛  6۹. ، ص 1۹

هرچند این احتمالات از جهت عقلی ناممکن نیست، اما با ظاهر آیه سازگاری کامل ندارد؛ زیرا در ساختار عبارت 

کفروا«،  »الذین  فاعل جمله  یعنی  مرجع،  یک  به  دو ضمیر  هر  که  است  آن  اصل  أَفْوَاهِهِمْ«،  فِی  أَیْدِیَهُمْ  »فَرَدُّوا 

بدون وجود قرینه لفظی یا سیاقی، مستلزم عدول از ظاهر کلام است  بازگردند. انتقال یکی از ضمیرها به پیامبران،  

ترجیح آن بر ظاهر عبارت کافی  بنابراین، صرف امکان عقلی این احتمال، برای  .  کاهدو از انسجام نحوی آیه می

 ت. نیس

کند، هرچند  ها و مواعظ پیامبران حمل میها، حجتهمچنین، دیدگاهی که الأیدی را به معنای الأیادی؛ یعنی نعمت

واحدی و دیگران مطرح شده  ای ادبی برخوردار است و از سوی زمخشری، ابومسلم اصفهانی، رازی،  از پشتوانه

(، اما  3۹۹۷.  ، ص۸.  تا، ج ؛ أبو زهرة، بی۴12.  ، ص12.  ، ج1۴30واحدی،  ؛  6۹.  ، ص1۹.  ، ج1۴20است )رازی،  



 

 

این تفسیر نیز مستلزم چندین عدول از ظاهر آیه است. نخست آنکه واژه الأیدی از معنای حقیقی خود به معنای 

اه نیز الأفونکه مقصود از  گردد؛ و سوم آشود؛ دوم آنکه حرف فی بر معنای باء حمل میها منتقل میمجازی نعمت

شود. اجتماع این تأویلات، فاصله گرفتن از ظاهر آیه را افزایش تکذیب زبانی تفسیر میبه جای معنای حقیقی، به  

 د. شوصراحت دیده نمیظاهری آیه به  کند که در ساختاردهد و پذیرش آن را منوط به وجود قرائنی میمی

ای برخوردار است. وی با تأکید بر اصل حمل کلام بر ظاهر، در این میان، نقد علامه طباطبایی از اهمیت ویژه

کند که ظاهر آیه اقتضا دارد ضمیرهای موجود در عبارت »فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ« همگی به یک  تصریح می

مرجع بازگردند و نیازی به تغییر مرجع ضمایر یا ارتکاب تأویلات متعدد وجود ندارد. به اعتقاد وی، بسیاری از  

ای هستند که بتوان بر اند، هرچند از نظر ادبی قابل تصورند، اما فاقد قرینهاحتمالاتی که در تفاسیر مطرح شده

ازاین کشید؛  دست  عبارت  ظاهر  از  آن  زد  اساس  برهم  را  جمله  طبیعی  ساختار  روشن،  دلیل  بدون  نباید  رو، 

 . (2۵ـ2۴. ، ص12. ، ج 13۵2)طباطبائی،  

های بلاغی آیه نیست؛ بلکه مقصود آن است که تفسیر بلاغی هنگامی البته این نقد به معنای نفی کامل ظرفیت

هایی که با حفظ مرجع  رو، دیدگاهپذیرفتنی است که با ظاهر لفظ و انسجام نحوی آیه در تعارض نباشد. ازاین

می تفسیر  نمادین  حال  عین  در  و  عینی  حرکت  یک  قالب  در  را  کافران  رفتار  ضمایر،  به واحد  نسبت  کنند، 

هماحتمال تأویل  چندین  یا  ضمیر  مرجع  تغییر  مستلزم  که  عربی  زمانهایی  زبان  قواعد  و  تفسیر  اصول  با  اند، 

 . سازگاری بیشتری دارند 

مهم از  یکی  نتیجه،  تأویلات در  از  پرهیز  و  ضمایر  ارجاع  انسجام  حفظ  آیه،  این  در  ترجیح  معیارهای  ترین 

غیرضروری است. هر اندازه یک تفسیر بدون نیاز به تغییر مرجع ضمایر و بدون عدول از ظاهر الفاظ بتواند همه  

ارائه دیدگاه برگزیده در   اجزای آیه را تبیین کند، از قوت بیشتری برخوردار خواهد بود. این معیار، زمینه را برای

 . سازد بخش بعد فراهم می

 تبیین پیوند تصوير حسی و دلالت کنايی  .۳ـ۳

دهد که اختلاف آنان بیش از آنکه ناشی از تعارض واقعی در فهم آیه بررسی مجموعه اقوال مفسران نشان می     

های دلالی این تعبیر قرآنی است. گروهی بر ظاهر و تصویر حسی  باشد، برخاسته از تفاوت زاویه نگاه به ظرفیت

اند و گروهی دیگر، این تعبیر را کنایه یا تمثیلی  اند و حرکت واقعی دست و دهان را مقصود دانستهآیه تکیه کرده

توان  رسد مسئله را نمیبه نظر می.  اندبرای بیان موضع روانی و اعتقادی منکران در برابر دعوت پیامبران تلقی کرده



 

 

دهد که میان حرکت بندی کرد؛ زیرا شواهد تفسیری نشان میدر قالب انتخاب یکی از این دو احتمال صورت  تنها

توان از ظرفیت چندمعنایی تعبیر از این رو، می  .ای زبانی و ارتباطی وجود داردحسی و دلالت کنایی آن نیز رابطه 

 . کند موضع آنان را نیز القا می  نکران، در همان حال، معنای کناییرفتار م  ن گفت؛ به این معنا که تصویر حسیسخ

  این .  دهد می  ارائه  پیامبران   مخالفان   واکنش  از   زنده   تصویری   ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فِی   أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿در سطح نخست، تعبیر  

 خشم،   شدت  از   انگشتان  گرفتن  گاز  جمله   از  باشد؛   داشته  گوناگونی  مصادیق   عرب،  عرف  در   تواندمی  حرکت 

 از   یک  هر.  سکوت  به  پیامبران  واداشتن  برای  دهان   به  اشاره  یا   استهزا،  یا   شگفتی  روی  از   دهان  بر  دست   گذاشتن

 جمله   از مفسران  از  بسیاری رو، همین  از. است الهی  دعوت  با شدید  مخالفت و  هیجان بیرونی نمود  رفتارها، این

 شدت   از  انگشتان  گرفتن  گاز را  تصویر  این  اصلی  مصداق  مراغی،  و  شنقیطی  قرطبی،  کثیر،ابن  زید،ابن  مسعود، ابن

با آیه  خشم دانسته تأیید کرده11۹  / عمرانآل)  ﴾الْغَیْظِ   مِنَ  الْأَنَامِلَ   عَلَیْکُمُ  عَضُّوا﴿اند و آن را  حاتم، اند )ابن أبی( 

.  ، ج1۴2۷؛ شنقیطی،  3۴۵.  ، ص۹.  ، ج 136۴قرطبی،  ؛  ۴13.  ، ص ۴.  ، ج1۴1۹کثیر،  ؛ ابن223۷.  ، ص۷.  ، ج1۴1۹

در مقابل، برخی دیگر مانند بیضاوی، قمی مشهدی و خطیب شربینی، (.  133.  ، ص 13.  تا، ج ؛ مراغی، بی ۷۸.  ، ص3

؛ 1۹۴.  ، ص3.  ، ج 1۴1۸بیضاوی،  اند )پیامبران به سکوت دانسته  این حرکت را نشانه تعجب، تمسخر یا دعوت

این تفاوت در تعیین مصداق، اصل (.  1۹3.  ، ص2.  ، ج1۴2۵شربینی،  ؛ خطیب  3۵.  ، ص۷.  ، ج 136۷قمی مشهدی، 

 . کند، بلکه تنها در تفسیر نوع آن رفتار اختلاف داردوجود یک رفتار خارجی و محسوس را نفی نمی

تر است. جمله بعدی آیه، یعنی ای برای انتقال معنایی عمیقاما این تصویر حسی، غایت آیه نیست، بلکه وسیله

  این   تبیین  برای  اما  است؛   مخالفان  موضع  با   رفتار  این  پیوند  بر  سیاقی  ایقرینه  ،﴾بِهِ  أُرْسِلْتُمْ  بِمَا   کَفَرْنَا  إِنَّا  وَقَالُوا﴿

کَانُوا نویسد: »جوزی در توضیح یکی از وجوه آیه میابن  .کرد  توجه  نیز  حرکت  خود  ارتباطی  کارکرد  به  باید  پیوند،

« )ابن  سِهِمْ رَدًّا عَلَیْهِ وَتَکْذِیبًاإِذَا جَاءَهُمُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنِّی رَسُولٌ، قَالُوا لَهُ: اُسْکُتْ، وَأَشَارُوا بِأَصَابِعِهِمْ إِلَى أَفْوَاهِ أَنْفُ 

،  اصفهانی   راغبأَوْمَؤُوا إِلَى السُّکُوتِ وَأَشَارُوا بِالْیَدِ إِلَى الْفَمِ« )گوید: »(. راغب نیز می۵06.  ، ص2.  ، ج1۴22جوزی،  

دهند:  صورت مستقیم نشان میاین دو گزارش، رابطه میان حرکت حسی و معنای کنایی را به.  (3۴۹.  ، ص 1۴26

حرکت دست به سوی دهان، در مقام اشاره، کنشی ارتباطی برای اعلام سکوت و خودداری از ادامه سخن است  

رو، ازاین.  یابد ای در برابر دعوت پیامبران، با ردّ و امتناع از پذیرش آن پیوند مین خودداریو در سیاق این آیه، چنی

شده بر حرکت، بلکه معنایی است که از کارکرد ارتباطی همان حرکت  امتناع آگاهانه نه معنایی مستقل و تحمیل

 . شوددر این موقعیت حاصل می



 

 

، سمعانی  (۴13.  ، ص۴.  ، ج1۴1۹کثیر،  اند )ابناز همین رو، مجاهد و قتاده آن را کنایه از تکذیب پیامبران دانسته

یب سخن گوینده تفسیر کرده است  « به معنای رد و تکذرَدَدْتُ قَوْلَ فُلَانٍ فِی فِیهِ آن را بر اساس تعبیر رایج عربی »

و ابو عبیده نیز آن را مثلی عربی برای امتناع از پذیرش حق و خودداری از  (  3۷3.  ، ص2.  ، ج2010سمعانی،  )

نویسد:  ملقن در توضیح همین کاربرد میهمچنین ابن.  (۴13، ص 12، ج1۴30پاسخ مثبت دانسته است )واحدی،  

، 1.  ، ج1۴0۸کند )ابن ملقن،  «، و آن را به سکوت و ندادن پاسخ مرتبط میکَلَّمْتُ فُلَانًا فِی حَاجَةٍ فَرَدَّ یَدَهُ فِی فِیهِ»

 .کنندبنابراین، شواهد زبانی و تفسیری، حلقه واسط میان حرکت حسی و دلالت کنایی را فراهم می. (1۹2. ص

های رقیب نیز از پشتوانه تفسیری برخوردارند؛ برای نمونه، تفسیر گاز گرفتن انگشتان از شدت در این میان، قرائت

طور این تفسیر، به  . است  شده  تأیید  شعری   شواهد   و  ﴾ الْغَیْظِ  مِنَ  الْأَنَامِلَ  عَلَیْکُمُ  عَضُّوا﴿خشم با شواهدی همچون آیه  

تنهایی، کارکرد ارتباطی قرار گرفتن یا اشاره دست  دهد؛ اما بهمستقیم حالت عاطفی خشم و نفرت را توضیح می

تفسیر مبتنی بر شگفتی یا استهزا، هرچند در منابع تفسیری مطرح شده است،    د. همچنینکنبه دهان را تبیین نمی

در مقابل،  . بیش از آنکه بر یک کارکرد ارتباطی صریح استوار باشد، بر برداشت از حالت و هیئت رفتار تکیه دارد

  اُسْکُتْدهند و هم با تصریح به  شواهد مربوط به اشاره دست به دهان، هم وقوع یک رفتار محسوس را توضیح می

تواند بدون نفی وجوه حسی  یرو، این قرائت مسازند؛ ازاینو رَدًّا عَلَیْهِ وَتَکْذِیبًا کارکرد ارتباطی آن را روشن می

 . ردّ دعوت را تبیین کند میان تصویر رفتاری و دلالت کناییدیگر، رابطه 

بر این اساس، ترجیح یکی از دو رویکرد حسی یا کنایی و کنار نهادن دیگری، با ظرفیت دلالی تعبیر سازگار  

دیگر،  کند و از سوی  رفتار منکران را حفظ می  از یک سو تصویر حسی  ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿ نیست. تعبیر  

این حرکت و سیاق آیه، دلالت کنایی بر ردّ سخن و امتناع از پذیرش دعوت پیامبران    با توجه به کارکرد ارتباطی

ای از پیوند تصویر حسی و دلالت کنایی و در نتیجه، برخوردار از توان آن را نمونهبنابراین، می.  را در خود دارد

زمان مراد قطعی آیه  شده را همآنکه لازم باشد همه مصادیق و وجوه تفسیری نقلظرفیت چندمعنایی دانست؛ بی

 .بدانیم

 گیری نتیجه 

 این   درباره   هادیدگاه  تعدد  که  داد   نشان   ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فیِ  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿بررسی تطبیقی آرای مفسران درباره تعبیر       

  گیری شکل  امکان  و   بلاغی  و   زبانی   چندلایه  هایظرفیت  به  باشد،   آیه   فهم  در   تعارض  از   ناشی  آنکه  از  بیش  عبارت،

توان در دو مسیر اصلی  آرای مفسران درباره این تعبیر را می. در مجموع  گرددبازمی  آن  در  دلالت  مختلف  سطوح



 

 

گروهی آن را بر معنای حسی و حقیقی حمل کرده و آن را بیانگر واکنش خارجی منکران در برابر    :بندی کرد دسته

اند؛ مانند گاز گرفتن انگشتان از شدت خشم، گذاشتن دست بر دهان از روی شگفتی یا تمسخر،  پیامبران دانسته

این وجوه، بر تصویر محسوس رفتار منکران و حالت عاطفی    .یا اشاره به دهان برای واداشتن پیامبران به سکوت

 . یا رفتاری آنان تمرکز دارند و برای آنها شواهد روایی، تفسیری و ادبی ارائه شده است

اند؛ های بلاغی تعبیر، آن را کنایه یا تمثیلی برای بیان موضع اعتقادی منکران دانستهگروه دوم، با توجه به ظرفیت

شواهدی مانند کاربرد »رَدَّ یَدَهُ فِی فِیهِ« .  های الهیاز جمله تکذیب پیامبران، امتناع از پذیرش حق و ردّ حجت

اند،  ای برای سکوت دانستهبرای خودداری از پاسخ و نیز گزارش مفسرانی که حرکت دست به دهان را اشاره

ای زبانی و ارتباطی برقرار باشد. از این منظر،  تواند رابطه دهد که میان حرکت حسی و معنای کنایی آن مینشان می

 . معنای کنایی نه در برابر تصویر حسی، بلکه از طریق کارکرد ارتباطی همان رفتار قابل فهم است

ها، مانند تغییر مرجع ضمایر یا حمل الأیدی بر  بررسی اقوال در پرتو سیاق آیه نیز نشان داد که برخی دیدگاه

اند، اما با ظاهر ترکیب قرآنی و انسجام سیاقی آیه ها، هرچند از نظر زبانی قابل طرحها و حجتمعنای نعمت

در مقابل، قرائتی که .  جایی مرجع یا توسعه معنایی بدون قرینه کافی هستندفاصله بیشتری دارند؛ زیرا نیازمند جابه

گیرد، عنوان یک رفتار محسوس و در عین حال دارای کارکرد ارتباطی در نظر میحرکت دست به دهان را به

 . تواند هم صورت تصویری تعبیر و هم دلالت آن بر ردّ سخن و امتناع از پذیرش دعوت پیامبران را تبیین کندمی

  حرکت   یک   به  تنها  تواننمی  را   ﴾أَفْوَاهِهِمْ  فِی  أَیْدِیَهُمْ  فَرَدُّوا﴿دهد که تعبیر  های پژوهش نشان میبر این اساس، یافته

  تصویری   ایجاد  بر  افزون   دهان،  سوی   به   دست  حرکت.  کرد  محدود   مستقل  مجازی   معنای  یک  یا   مشخص  جسمانی 

  تکذیب   سخن،  ردّ  سکوت،  بر  کنایی   صورتبه  تواندمی  آن،  ارتباطی   کارکرد  به  توجه   با   مخالفان،  رفتار  از  محسوس

تصویر  توان بر پایه پیوند میان  می  را  تعبیر  این   معنای  رو، ازاین.  کند  دلالت   پیامبران  دعوت  پذیرش  از  امتناع  و

آنکه لازم باشد همه وجوه  تبیین کرد و آن را برخوردار از ظرفیت چندمعنایی دانست؛ بی  ،حسی و دلالت کنایی

 .زمان مراد قطعی آیه بدانیمشده را همتفسیری نقل
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